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رساله اى در باره زندگى سلمان فارسى
از سید حسن صدرالدین (م1354 ق) 1

تصحیح و تحقیق: على علیزاده آقکند2

چکیده 
سید حسن صدر، از بزرگان علم و ادب و دانش در حوزة تشیع کشور عراق است. او در دورانى زیست 
که از محضر علما و دانشمندان بزرگ خوشه چینى نمود. سید حسن، همت بالایى در ثبت و ضبط مطالب 
و نوشته هاى علمى  نمود تا آنجا که کتابخانه اى مملو از دستنویس هاى ارزشمند از آثار خود و دیگران را 
فراهم آورد. مقالۀ حاضر، در بر گیرندة رساله  اى مختصر از این فرزانه اندیشمند است که ابعاد زندگى سلمان، 

بزرگ مرد فارسى در عهد رسول خاتم را با قلمى توانا بیان  مى کند.

کلید واژه: سلمان فارسى، ذکر سلمان، سید حسن صدرالدین صدر، کتابخانه سید حسن صدر 

مقدمه             
سخن از مردى پاك از تبار پاك دینان سرزمین ایران است. ایران و ایرانى به خود  مى بالد که در سرآغاز 
روئیدن نهال نوپاى اسلام، مردى بزرگ از این سرزمین در کنار آخرین فرستاده الهى و بزرگ پیامبر خاتم، 
حضرت محمد مصطفى (ص)، نماینده مردم این سرزمین بود و این براى ما ایرانیان افتخار بزرگى است که 

1. براى مطالعه درباره زندگى ایشان، ر.ك: اعیان الشیعه، ج 5، 325 ؛ مقدمه تأسیس الشیعه؛ ریحانه الادب، ج 3، ص 
425 ؛ معارف الرجال، ج 1، ص 249 ـ 263. 

   a.alizadeh76@yahoo.com .2. پژوهشگر و فهرستنگار نسخ خطى
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میان یاران و اصحاب بزرگ پیامبر، چهرة یک ایرانى دیده  مى شود.
دست تقدیر، سلمان را راهنمائى کرد و او را به عالى ترین قله هاى کمال و معنویت رساند او شایسته 
مقا مى گشت که کمتر انسانى بدان حد  مى تواند رسید. پیامبر گرا مى  اسلام دربارة او چه زیبا فرموده اند که 

«سلمان منّا اهل البیت».
در ماجراى جنگ خندق ـ که در سال پنجم هجرى رخ داد و به پیشنهاد سلمان پیرامون شهر خندق 
کندند ـ هر گروهى مى خواست سلمان با آنها باشد؛ مهاجران مى گفتند سلمان از ما است، انصار مى گفتند او 

از ما است. پیامبر(ص) فرمود: «سلمان منا اهل البیت»؛ سلمان از اهل بیت ما است.1
محى الدین بن عربى در شرح این سخن پیامبر اکرم (ص) مى گوید: این عبارت، بیانگر گواهى رسول خدا 
(ص) به مقام عالى، طهارت و سلامت نفس سلمان است؛ زیرا منظور از اینکه سلمان از اهل بیت ـ علیهم 

السلام ـ است، پیوند نسبى نیست؛ این پیوند بر اساس صفات عالى انسانى است.2
جابر نقل مى کند که رسول خدا (ص) فرمود: «همانا اشتیاق بهشت  به سلمان، بیش از اشتیاق سلمان 
به بهشت است و بهشت  به دیدار سلمان، عاشق تر از دیدار سلمان به بهشت است.»3 پیامبر اکرم (ص) 
فرمود: «هر که مى خواهد به مردى بنگرد که خداوند قلبش را به ایمان درخشان کرده، به سلمان بنگرد.»4 
آن بزرگوار همچنین فرمود: «سلمان از من است، کسى که به او ستم کند به من ستم کرده است و کسى 

که او را بیازارد مرا آزرده است.»
امام صادق (ع) فرمود: «سلمان علم الاسم الاعظم»؛5سلمان اسم اعظم را مى دانست. این سخن بدان 
معناست که سلمان از نظر عرفان، به مقا مى  رسیده بود که حاصل اسم اعظم الهى بود. اگر کسى چنین 

لیاقتى داشته باشد، دعایش به اجابت مى رسد و کرامات عظیمى  از او سر مى زند. 
راجع به سلمان از امام باقر ـ علیه السلام ـ نقل کرده اند که آن حضرت از فضل بن یسار پرسید: «آیا 
 مى دانى معناى این کلمه که حضرت على ـ علیه السلام ـ درباره سلمان فرمود که سلمان علم اول و آخر 
را  مى داند، چیست؟ فضل گفت: مقصود این است که دانش بنى اسرائیل و دانش رسول االله هر دو را دارد. 

امام فرمود: نه چنین است که گفتى؛ مراد آن است که دانش پیغمبر و دانش على را داشت.6
روزى در محضر على ـ علیه السلام ـ صحبت از سلمان به میان آمد. اصبغ بن نباته از على ـ علیه السلام 
ـ پرسید: فضیلت و مقام سلمان فارسى در اسلام چیست؟ على ـ علیه السلام ـ فرمود: درباره کسى که از 
طینت ما آفریده شده چه بگویم؟! روح او بر روح ما مقرون است و حق تعالى او را از دانش هاى اول و آخر 

1. مجلسى، بحارالانوار، ج 22، ص 366 .
2. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 18، ص 36. 

3. مجلسى، بحارالانوار، ج 22، ص 341. 
4. طبرسى، الاحتجاج على اهل اللجاج، ج 1، ص 150. 

5. اعیان الشیعه، ج 7، ص 287. 
6. کشى، رجال کشى (اختیار معرفۀ الرجال)، ص 10. 
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و ظاهر و پنهان و آشکار، بهره مند ساخته است. 

رسالۀ حاضر
در منابع کتاب شناسى و تراجمى که از حیات و تألیفات سید حسن صدر بحث مى کنند، رساله اى با این 
عنوان ذکز نشده است. در آغاز و انجام رساله در مورد اینکه این از تألیفات خودش است یا خیر و نیز به تاریخ 
کتابت و مکان تألیف، هیچ اشاره اى نشده است؛ بنابر این، دو احتمال وجود دارد: 1. در آغاز رساله اشاره شده 
است که این از سید حسن صدر است. در بررسى خطوط این رساله با رساله هایى که قطعاً خود سید حسن 
صدر نوشته است، مى توان گفت این رساله بدون شک از قلم ایشان است. 2. احتمال دیگر که از آغاز این 
رساله به ذهن متبادر مى شود آنکه شاید این رساله کاتب دیگرى دارد؛ نحوة شروع رساله با لفظ «قال السید 
الامام حجۀ الاسلام و المسلمین السید حسن صدر الدین الحمد الله...»، چه  بپذیریم خود او این الفاظ را در 
نوشتارش به کار برده و چه بگوییم کس دیگرى که خطى شبیه به او داشته این خطوط را نگاشته است، در 

هر حال این رساله از سید حسن صدر الدین (ره) است. 
رساله «ذکر سلمان» در بیان زندگى سلمان فارسى، این صحابى گرانقدر پیامبر اسلام است. این رساله در 
بر گیرندة زوایایى از زندگى این صحابى گرانقدر رسول اکرم (ص) است. در آغاز رساله با بیان نسب و نیاى 
ایشان و چگونگى رشد و نموشان، بیان  مى کند که چگونه به محضر خاتم رسولان شرفیاب و خوشه چین 
آغازین  در  ایشان  جایگاه  و  نقش  به  رساله،  این  بعدى  فراز هاى  در  شده اند.  الهى  فرستاده  آن  کرم  خوان 
روزهاى اسلام و سال هاى شکل گیرى این نهال نوپا اشاره  مى کند و در ادامه با بیان احادیث در باب فضائل 

آن حضرت، به گوشه هایى از زندگى سراسر تلاش در راه اسلام ایشان  مى پردازد.
 کتابخانه سید حسن صدر، از بزرگ ترین ذخائر کتب ارزشمند تراثى در عراق بوده است که متأسفانه در 
پى تحولات چند سال اخیر این کشور، این کتابخانه غارت شد و بسیارى از کتب ارزشمند این کتابخانه در 
کتابخانه هاى کشورهاى مختلف پراکنده گشت. خوشبختانه، تعدادى از آن کتب و رسائل تصویربردارى شده 
و در گنجینه نسخه هاى خطى مؤسسه کتاب شناسى شیعه در قم موجود است. رساله «ذکر سلمان»، رساله 
دوم از مجموعه شماره 747 آنجا  است.1 لازم مى دانم از همکارى دوست گرامى ام، جناب محمد حسین 

نجفى و راهنمایى هاى دقیق ایشان، تشکر کنم.

1. مجموعه نسخه هاى عکسى کتابخانه سید حسن صدر موجود در مؤسسه کتاب شناسى شیعه، فهرست نویسى شده 
و به زودى در مجلد چهارم از کتاب شیعه، به طبع خواهد رسید.
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[متن رساله]
رسالۀ فى «حیاة سلمان الفارسى

بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین
قال السید الامام حجۀ الاسلام و المسلمین السید حسن صدرالدین 

الحمداللهّ ربّ العالمین، والصلاة على محمّد وآله الطاهرین، وعلى الخاصّۀ من أصحابهم المخلصین، 
ارکان الإیمان والدین، و خصوصاً مَنْ عُقِدَ هذا المجلس لذکره، أعنى: روح الإیمان و أوّل الأرکان، 
ومن مُنحَِ الحکمۀ والبرهان، وعلم ما یکون و ما کان، مولانا أبى عبداالله سلمان. و یقُال له: سلمان 
المحمّدى، وسلمان الخیر، وأبو البینّات، و أبوالرشد و سلسل. واسمه الأصلى روزبه بن حشنودان، و 

سمّاه رسول االله: سلمان. 
و کان وصیّ وصیّ عیسى ـ علیه السلام ـ فی أداء ما حمّل إلى ما انتهتْ إلیه الوصیۀّ مِن المعصومین؛ 
فهو من بقایا أوصیاء عیسى، و من ضرب فی الأرض لطلب الدین؛ فلم یزل ینتقل من عاِلم إلى عالمِ، 
ومن فقیهٍ إلى فقیهٍ، و بحث عن الأسرار ویستدلّ بالأخبار، منتظراً لقیام خاتم الأنبیاء حتىّ بشّر بولادته.

االله  رسول  إلى  أفضى  حتىّ  کثیرة،  أرباب  تداولته  و  فسبی  تهامه،  یریدُ  خرج  بالفرج  أیقن  فلمّا 
[صلى االله علیه  و  آله] فی السنۀ الأولى من الهجرة اشتراه من امراة سلیمیۀّ بأربعمئۀ نخلۀ غرس النوى 

بیده، فخرج النخل و لحق بعضه بعضاً.
فقال نصر بن المنتصر فی ذلک: من غرس النخل، فجائت یانعاً مرضیۀّ لیومها من النوى1، و صار 

سلمان محمّدیاًّ بعد أن کان فارسیاًّ، بل کان مِنْ أهل البیت.
قال الباقر ـ علیه السلام ـ: لاتقولوا سلمان الفارسیّ، ولکن قولوا سلمان المحمّديّ، ذلک مناّ أهل 

البیت.2
و قال أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ لأبیذرّ: إنّ سلمان بابُ االله فی الأرض، من عرفه کان مومناً، ومن 

أنکره کان کافراً و إنّ سلمان مناّ أهل البیت.3
و أنت خبیرٌ أنهّ لا یضَُاف إلیهم إلاّ مطهّر یشبههم، فهذه شهادة من أمیرالمؤمنین لسلمان بالطهارة.

و قد جاء أیضاً عن رسول االله أنّ سلمان مناّ أهل البیت؛4فقال أهل المعرفۀ بأنهّا شهادة من النبیّ 
لسلمان بالطهارة و العصمۀ والحفظ الإلهی.

و قال أمیرالمومنین ـ علیه السلام ـ: سلمان ادَْرَكَ علم الأوّل وعلم الآخر؛5 یعنى: علم النبیّ و علم 
على  علیهماالسلام.

1. ابن شهر آشوب مازندرانى، مناقب آل ابى طالب علیهم السلام، ج 1، ص 18. 
2. مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 349، ح 67. 

3. کشى، رجال کشى، ص 15. 
4. برقى، المحاسن، ج 1 ، ص 143. 

5. طبرى آملى کبیر، المسترشد فى امامه على بن ابى طالب علیه السلام، ص 655. 
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بهم  و  تنُصرون،  وبهم  ترُزقون،  بهم  بسبعۀ،  الارض  ضاقت  ـ:  علیه السلام  ـ  أمیرالمؤمنین  قال  و 
تمُطرون، منهم سلمان الفارسیّ والمقداد وأبوذر وعمّار و حذیفۀ (رحمۀ االله علیهم).1 

وکان علی ـ علیه السلام ـ یقول: و أنا إمامهم.و هم الذین صلّوا على فاطمۀ علیهاالسلام.و عن الباقر 
ـ علیه السلام ـ: کان سلمان من المتوسمین.2

ـ:  علیه السلام  ـ  أمیرالمؤمنین  عن  الأعظم.3و  الأسم  عَلِم  سلمان  ـ:  علیه السلام  ـ  الصادق  عن  و 
سلمان الفارسى کلقمان الحکیم.4

و قال أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ: سمعتُ رسول االله یقول: إنّ االله أمرنى بحبّ أربعۀ مِنْ أصحابی، 
و أمرنى أن أحبهّم، والجنۀّ تشتاقُ إلیهم، فقیل: مَنْ هم یا رسول االله؟ فقال: علیّ بن أبی طالب، ثمّ 
سکت، فقالوا: مَنْ هم یا رسول االله؟ فقال: علی وثلاثۀ معه، و هو إمامهم و قائدهم و دلیلهم وهادیهم، 

لا ینثنون و لا یضلّون و لایرجعون، و لایطول علیهم الأمل فیقسو قلوبهم: سلمان و أبوذر والمقداد.5
آخرها  و  بأوّلها  العلوم  من  تعالى  االله  خصّه  سلمان:  حقّ  فی  ـ  علیه السلام  ـ  أمیرالمومنین  قال  و 

وظاهرها باطنها و سرها و علانیتها.6
وإنّ رسول االله قال: إنّ االله تعالى أمرنی أن أطلع سلمان على علم المنایا والبلایا و فصل الخطاب.7

وَ سَئلََ جابربن عبداالله الأنصار[ي] رسول االله عن سلمان الفارسی، فقال: سلمان بحر العلوم لایقُدر 
على نزحه، سلمان مخصوص بالعلم الأوّل والآخر أبغض االله من أبَغض سلمان، و أحبّ من أحبهّ. و 
قال ـ صلى االله  علیه  و  آله ـ: سلمان بحرٌ لا ینزف و کنز لا ینفذ، سلمان مناّ أهل البیت، سلسل یمنح 

الحکمه و یؤتى البرهان.8
و فى الحدیث: الإیمان عشر درجات بمنزلۀ السلّم، و کان المقداد فی الثامنۀ، و أبوذر فی التاسعۀ، 

و سلمان فی العاشرة.9
 و قال الرضا ـ علیه السلام ـ: إنمّا شیعۀُ علیّ: جبرئیل، و میکائیل، والحسن، والحسین، و محمد بن 

أبی بکر، و سلمان الفارسی.
ثاً عن ملک ینقر فى أذنه، و عنده  و کان سلمان یخبر عن الغیب، کما فی عدّة روایات، وأنهّ کان مُحَدِّ

1. طبرسى، الاحتجاج على اهل اللجاج، ج 1، ص 131 
2. مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 349، ح 69. 

3. مفید، الاختصاص، ص 11. 
4. مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 391. 

5. ابن بابویه، الخصال، ج 1، ص 253. 
6. مفید، الاختصاص، ص 221. 

7. همان، ص 347. 
8. ثقفى، الغارات، ج 1، ص 177.

9. ابن بابویه، الخصال، ج 2، ص 448. 
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الاسم الأعظم، و هو صاحب الکرامات.
و روى الصفّار فی البصائر: إنّ سلمان خیر من لقمان1. 

و قال الصادق ـ علیه السلام ـ فى حدیثٍ: فصلوات االله على سلمان. 
و قد جمع بعض الأجلّه کلماته و حکمه ومواعظه و احتجاجاته، وکانت زوجته من کنده، و کانت 
من الصالحات العابدات، ولمّا کان لیلۀ البناء علیها جلس عندها، فمسح بناصیتها، و دعا لها بالبرکۀ و 

قال لها: أتطیعینى فیما آمرك. قالت: جلستَ مجلس مَنْ تطیع. 
قال: فانّ خلیلى ـ صلى االله علیه و آله ـ أوصانى إذا اجتمعت إلى أهلى أن أجتمع على طاعۀ االله، فقام 
و قامت إلى المسجد، فصلّیا مابدا لهما، ثمّ خرجا، فقضى منها ما تقضى الرجال من النساء، و کان له 

عدّة أولاد: عبداالله و محمّد، و کثیر، والعقب له من محمّد، و هم إلى الیوم فی الرّى. 
و کان سلمان قائد جیش القادسیۀ، والوالی على المدائن یقدم بما أمراالله تعالى، و یضع الأشیاء فى 
مواضعها من الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر، و کان کلّ ذلک عن إذن أمیرالمومنین ـ علیه السلام 

ـ له. 
قال الباقر ارتدّ الناس بعد رسول االله إلاّ ثلاثۀ نفر: سلمان و أبوذر والمقداد.2

فأمّا سلمان فإنهّ عرض فی قلبه عارض أنّ عند أمیرالمومنین اسم االله الأعظم لو تکلّم به لأخذتهم 
الأرض، و هو هکذا فلبت سلمان و وجئت عنقه، حتىّ ترکت کالسلعۀ فمرّ به أمیرالمؤمنین، فقال له: 

یا أباعبداالله! هذا من ذاك بایع، فبایع و صار یعمل معهم بالتقیۀّ. 
إلى المدائن، و إنمّا أراد له الختلۀ،  قال ابن شهر آشوب فی المناقب: کان عمر وجّه سلمان أمیراً 
فلم یفعل إلاّ بعد أن استاذن أمیرالمؤمنین، فمضى إلیها وکان یخطب و أمیر فى عباءة یفترش نصفها 

و یلبس نصفها.
و وقع حریق فی المدائن، و سلمان أمیرها، فلم یکن فى بیته إلاّ مصحف وسیف، فرفع المصحف فی 

یده، و حمل السیف فی عنقه، و خرج قائلاً: هکذا ینجو المخفّون.
و دخل علیه رجلٌ فلم یجد فى بیته إلاّ سیفاً و مصحفاً، فقال له: ما فى بیتک إلاّ ما أرى؟ قال: إنّ 

أمامنا عقبۀ کؤود، و إناّ قدّمنا متاعنا إلى المنزل.
کان عطاؤه خمسۀ الآف، و کان أمیراً على زهاء ثلاثین ألف مِن المسلمین، فإذا خرج عطاؤه تصدّق 
به، و کان یسّف الخوص، و هو أمیر على المدائن و یبیعه و یأکل منه ویقول: لا أحبّ أن آکل إلاّ مِن 
عمل یدي، و کان یعمل من الخوص قفافاً فیبیع ذلک بثلاثۀ دراهم، فیردّ درهماً فى الخوص، و ینفق 

على عیاله درهماً، و یتصدّق بدرهم.
و کان یطحن مع الخادمه و یعجن عنها إذا أرسلها فی حاجۀ، و کان لا یأکل الصدقۀ و یقول: إنّ 

1. صفار، بصائرالدرجات، ج1، ص18. 
2. مفید، الاختصاص، ص6. 
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رسول االله قال: «سلمان مناّ أهل البیت». 
و ربمّا حمل حزمۀ الحطب على رأسه من السوق، فإذا رأى ازدحام الناس قال: أوسعوا الطریق 

للأمیر. و کان لایحضر بین یدیه طعام علیه إدمان. 
و لمّا مرض مرضه الذي مات فیه أتاه سعد یعوده، فقال: کیف نجدك أباعبداالله؟ فبکى، فقال: ما 
یبکیک؟ فقال: واالله ما أبکی حرصاً على الدنیا ولا حباًّ لها، ولکن رسول االله عهد إلینا عهداً فقال: لیکن 
بلاغ أحدکم من الدنیا کزاد الراکب، فأخشى أن یکون قدجاوزنا أمره، و هذه الأساود حولی. و لیس 

حوله إلاّ مطهّرة وأجُانۀ وجفنۀ.1
قال: و قال لی رسول االله إذا حضرك أو أخذك الموت حضر أقوام یجدون الریح ولا یأکلون الطعام، 
لامرأته:  قال  ثمّ  حوله،  ونضحها  بلّها  ثمّ  االله.  رسول  أعطانیها  هبۀٌ  فقال:  مسک؛  من  صرّة  أخرج  ثمّ 

قو مى أجیفی الباب، فقامت فأجافت، الباب فرجعت وقد قبُض (رضی االله عنه). 
قال جابر الأنصاري صلّى بنا أمیرالمؤمنین صلاة الصبح، ثمّ أقبل علینا فقال: معاشر الناس... أعظم 
على  ورکب  و سیفه،  قضیبه  وأخذ  ودراعته،  االله  رسول  فلبس عمامۀ  سلمان،  أخیکم  فی  أجرکم  االله 

العضباء، وقال لقنبر عدّ عشراً قال: ففعلت فإذا نحنُ على باب سلمان.2
قال زادان خادم سلمان: فلمّا أدرکتْ سلمانَ الوفاةُ قلتُ له: من المغسّل لک؟ قال: مَنْ غَسّل رسول 
االله؛ فقلت انکّ بالمدائن و هو بالمدینۀ؛ فقال: یا زادان3 إذا شددت لحیى تسمع الوجبۀ فلما شددة لحییه 
سمعت الوجبۀ و أدرکت الباب، فإذا أنا بأمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ، فقال یا زادان قضى أبوعبداالله 
سلمان؟ قلت: نعم یا سیدى، فدخل و کشف الرداء عن وجهه، فتبسّم سلمان إلى أمیرالمؤمنین، فقال 

له: مرحباً یا أباعبداالله إذا لقیت رسول االله ـ صلى االله علیه و آله ـ فقل له مامرّ علىٍ أخیک من قدمک.
ثمّ أخذ أمیرالمؤمنین فی تجهیزه، فلمّا صلّى علیه کناّ نسمع من أمیرالمومنین تکبیراً شدیداً، و کنتُ 
رأیتُ معه رجلین، فسألته عنهما فقال: أحدهما أخی جعفر والآخر الخِضْر، ومع کلّ واحدٍ منهما سبعون 

صفّاً من الملائکۀ فی کلّ صفّ ألف ألف ملک.4 
و دفن فی بهقیا ذات من رساتیق المدائن موضع قبره الآن. 

خاتمۀ: 
قیل: توفیّ سنۀ خلافۀ أمیرالمؤمنین، و قیل: فی أوّل سنۀ ستّ و ثلاثین فی آخر خلافۀ عثمان 

واختلفوا فی قدر عمره، فقیل: ثلاثمئۀ و خمسون سنۀ، و قبل أکثر من أربعمئه. 
و قیل: مئتان و خمسون سنۀ و هذا لاخلاف فیه، و إنمّا الخلاف فیما یزید علیه و الرویات تدلّ 

1. ورام، مجموعه ورام، ج 2، ص 215. 
2. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب علیه السلام، ج 2، ص 301. 

3. فى الاصل : یازادنا. 
4. مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 373. 
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على الزائد؛ فقد ذکر الشیخ الطوسى فی کتاب الغیبۀ أنهّ روى أصحاب الأخبار أنّ سلمان الفارسی لقی 
عیسى بن مریم ـ علیه السلام ـ و بقی إلى زمان نبینّا ـ صلى االله علیه و آله ـ، و خبره مشهور انتهى.1 

و ظاهرٌ أنّ بین عیسى و نبینّاه خمسئۀ سنۀ. 
وفی الحدیث أنّ النبیّ ـ صلى االله علیه و آله ـ قال للمسلمین: أتهنوّن سلمان بالإسلام، وهو یدعو بنی 

إسرائیل إلى الإیمان باالله منذ أربعمئۀ سنۀ و خمسین سنۀ. 
و فی الخبر: قال ـ صلى االله علیه و آله ـ لزوجاته: سلمان عینی الناظرة ولا تظنوّا أنهّ کمَنْ تروْنَ من 

الرجال، إنّ سلمان کان یدعو إلى االله و إلیّ قبل مبعثی بأربعمئۀ و خمسین سنۀ.
و قال السیدّ المرتضى فى کتاب الشافى: روى أصحاب الأخبار أنّ سلمان الفارسی عاش ثلثمئۀ و 

خمسین سنۀ. و قال بعضهم: بل عاش أکثر من أربعمئۀ سنۀ، و قیل: أنهّ أدرك عیسى. انتهى.2 
أقول: اختار الصدوق أنهّ کان یطلب الدین و ینتظر النبیّ أربعئمۀ سنۀ، و یلزم من هذا أنهّ عمّر قریباً 
من خمسمئۀ سنۀ؛ لأنّ خروجه فى طلب الدین إن کان فی سنّ الستیّن و وفاته ما عرفت أیاّم طلبه 
أربعمئۀ سنۀ یکون کلّ عمره قریباً من خمسمئۀ، و کذلک الأحادیث التی تقدّمت عن رسول االله تشعر 

بذلک، واالله العالم بحقیقۀ الحال. 
واختلفوا أیضاً فی بلده، ففی بعض التواریخ أنهّ من قریۀ (جی) نواحی إصفهان، و بعض الأخبار أنهّ 

من رامهرمز3و روایۀ أنهّ من أهل شیراز4، و هو الأصحّ. 
واختلفوا فی أنّ وفاته فی أیاّم عمر أم فی أیاّم عثمان أم فى خلافۀ أمیرالمؤمنین. والظاهر: أنّ القول 
بکونها فی أیاّم عمر وهمٌ، بل هی فی سنۀ أربع و ثلاثین فی آخر أیاّم عثمان، فإنّ عثمان هلک فی ذي 
الحجّۀ من سنۀ خمس و ثلاثین. و یؤیدّه: حدیث مجیء أمیرالمؤمنین من المدینۀ إلى المدائن لتجهیز 
سلمان، و لو کان موت سلمان سنۀ ستّ وثلاثین ـ کما قیل ـ کان أمیرالمؤمنین بالکوفۀ حینئذٍ؛ فإنّ 

حرب الجمل کان فی جمادى الآخرة سنۀ ست وثلاثین.5 
وأقرّهُ  عثمان،  مات  لمّا  المدائن  على  عثمان  عامل  کان  الیمان  بن  حذیفۀ  أنّ  ذکرنا:  ما  یؤیدّ  و 
أمیرالمؤمنین، و کتب له الکتاب المشهور، وأنهّ هو الذي أخذ البیعۀ لأمیرالمؤمنین من أهل المدائن لمّا 

سمع بخلافته، إلى غیر ذلک ممّا یضعّف کون وفاة سلمان فی خلافۀ أمیرالمؤمنین. 
و یؤیدّ أنهّا فی أیاّم غیره: حکایۀ مناظرة عزّ الدین الأقساسی مع المستنصر العباّسی مشهورة، وفی 

1. طوسى، الغیبه، ص 113. 
2. الشافى، ج 2، ص 44.

3. معجم البلدان، ج 3، ص 17. (رام هرمز، من بین مدن خوزستان، تجمع النخل و الجوز...)
4. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، ج 1، ص 97 ؛ مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 368 ( نامه مفصل حضرت 

على ـ علیه السلام ـ درباره سلمان فارسى) 
5. مجلسى، بحار الانوار، ج 22، ص 380 
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ذلک یقول السیدّ شریف الکاظمی1 فی قصیدته الکراریۀّ:
لیَْـلاً وعـادَ وصبحُـهُ لـمْ یسَْـفُرِوإلى المدائنِ مَنْ سرى مِنْ طَیْبۀٍَ
هـرِ الطُّ الزّکـىِّ  لتغسـیلِ  هرِطَلَبـاً  سَـلمانَ التَّقـىَّ الطّاهِـرِ المُتطَِّ
مِـن غیرِ آصـفِ قبَلَه لـم یصَدُرهـذا لعََمـرُ ابـى المعاجِـزِ مُعجِز

و له بذِاكَ الفخرُ لولا اسـمُهُلـم                       یـَاتهِِ العـرَشُ العظیـمُِ و یحَضُر2ِ
و قال (رحمۀاالله علیه) فی قصیدته الهائیۀ، وقد أجاد فیها: 

بیَْـنَ الفریقَیْـن خَافیِْـهِ وبادِیْـهِو أمرُ سلمان فى التغسیلِ مشتهرٌ
ویومُ آصفَ حِیْـنَ العرش یأَتیِْهِقـد شـابهََتْ لیلۀَ المِعْـراج لیلته
مـالِ الشـقیّ لسـرٌّ بـانَ خَافیِْهِوفیِ المَسِـیْرِ لتغَْسِیْلِ الزّکیَّ وإهْ
وتنویـهِإنْ أهملـوهُ فکم أدنـى أخاضِعۀٍ قـدر  ذا  وأبعـد  یومـاً 

و قال الأزري:
إلاّ سلمانَ  تغسیلَ  تولىّ  أسماهامَنْ  تقَدّست  قدُْسِ  ذاتَ 
طیاًّ الأرض  بها  طوى  قد  مداهالیلۀً  وشطَّ  داره  نأتْ  إذ 
زْهُ یجَُهِّ لم  حَوْله  عفّان  أذاهاوابنُ  کفَّ  عنه  کَفَّ  وَلا 

لسـتُ أدري أکـانَ ذلک مقْتـَاً                           مِـنْ علــىٍّ أمْ عِفّـۀً ونـزاهـا3

1. اطلاق «ســید» به ایشــان از باب مسامحه است. چنان که آقا بزرگ تهرانى در طبقات اعلام الشیعه، ج 6، ص 340 
بیان مى کند.

2. الشریف الکاظمى، الکراریه، ص 22. 
3. شیخ کاظم الازري، تخمیس الازریه فى مدح النبى و الوصى و الال، ص 147. 
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الکتب  دار  قم،  محدث،  الدین  جلال  تحقیق  المحاسن،  ق)،   274) خالد  بن  محمد  بن  احمد  برقى،   .12

الاسلامیه، چ2،1370 ش.
13. طبري آملى کبیر، محمد بن جریر بن رستم (326 ق)، المسترشد فى امامۀ على بن ابى طالب، قم، 

کوشانپور، چ1. 
14. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على (588 ق)، مناقب آل ابى طالب علیهم السلام، قم، علامه، 

چ1، 1379 ش.


